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مکعب سفید

درخت های مینیاتوری 
اسماعیلی در گلستان

گالری گلســتان جمعــه ۱۷  شــرق: 
مهــر میزبــان مجموعه جدیــدی از 
نقاشی های علیرضا اسماعیلی باعنوان 
«درخت» شد. نمایشگاهی که با اقبال 
خوبی روبه رو شد و در شب نخست ۱۱ 
اثر آن به خانه های مردم راه یافتند. به 
گفته لیلی گلستان، با توجه به برگزاری 
چند حراج و نمایشــگاه مهــم در این 
روز اقبال نمایشگاه علیرضا اسماعیلی 
بسیار خوب بود و انتظار می رود تا پایان 
نمایشــگاه کل آثار ایــن مجموعه به 

خانه های مردم راه پیدا کنند.
اســماعیلی  نمایشــگاه  ایــن  در 
۲۳ نقاشــی را در ابعــاد متنــوع بــا 
تکنیــک اکرلیک و پاســتل به نمایش 
گذاشــت؛ نقاشــی هایی کــه برخلاف 
این روزها  از نقاشــی هایی که  بسیاری 
در برخی از گالری ها شــاهد هســتیم، 
حس خوشــایندی را به مخاطب القا 
می کنند. اســماعیلی در این مجموعه 
درخت هایــی را رها در بــاد به تصویر 
کشــیده. او در برخی از نقاشــی های 
این مجموعه اجــزای این درخت ها را 
بــه تصویر کشــیده و در برخی دیگر با 
اینکه آســمان ابری است و درخت ها 
از دوردست دیده می شوند اما آنچنان 
چشــم نواز و قدرتمنــد هســتند کــه 
می توانند دســت بیننده را بگیرند و به 
عالم رؤیا ببرنــد؛ عالمی که در آن جز 
زیبایی و حس سرشــاری از زندگی به 

چشم نمی خورد.
این نمایشگاه  لیلی گلستان درباره 
گفــت: علیرضــا اســماعیلی یکی از 
هنرمندانی اســت که در سال ۱۳۶۹ از 
سوی گالری گلستان به جامعه هنری 
معرفی شــد و این همکاری با برپایی 
شش نمایشگاه انفرادی تا سال ۱۳۷۹ 
ادامــه داشــت و به دلیــل تمرکز این 
هنرمند بر فعالیت هــای گرافیکی، در 
طول سال های جاری میزبان نمایشگاه 
نقاشی دیگری از او نبودیم. خوشحالم 
که پــس از ۱۵ ســال دوبــاره میزبان 
نقاشــی های ایــن هنرمنــد در گالری 

گلستان هستیم.
ایــن  در  کــه  آثــاری  دربــاره  او 
نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان 
قــرار خواهد گرفــت، گفــت: در این 
نمایشگاه ۲۳ تابلو نقاشی از مجموعه 
درخت های این هنرمند در معرض دید 
علاقه منــدان قرار گرفت. اســماعیلی 
بی شک یکی از بهترین نقاشانی است 
که نقاشــی هایش حــس تغزلی را به 

مخاطب القا می کند.
گلســتان با بیــان ایــن مطلب که 
بسیاری از هنرمندان درخت کشیده  اند، 
نقاشــی های  اســماعیلی در  گفــت: 
این مجموعــه گویــی از درخت های 
و  اســت  الهــام گرفتــه  مینیاتــوری 
درختانش درحالی که بســیار مدرن و 
خوش رنگ هستند، از ظرافت و زیبایی 

خاصی برخوردارند.
او با اشــاره به حس حرکتی که در 
این مجموعه به چشم می خورد، گفت: 
در نقاشــی های این مجموعه شــاهد 
حــس حرکت هســتیم، گویــی بادی 
از گوشــه ای وزیده و شــاخ وبرگ های 
ایــن درختــان را به حرکــت درآورده 
اســت و ایــن حرکت کمک کــرده که 
شاهد فضایی شــاعرانه و انتزاعی در 

نقاشی های این مجموعه باشیم.
علیرضا اســماعیلی گفــت: من از 
دوران کودکــی به نقاشــی علاقه مند 
بــودم اما به شــکل جدی نقاشــی را 
از دوران دانشــکده شــروع کــردم و 
سال هاســت که تمرکزم تنها معطوف 
به نقاشی است و در نقاشی تجربیات 
متعددی را تاکنون پشت سر گذاشته ام 
و پــس از مجموعــه ســنگ ها که در 
گالری ســیحون بــه نمایــش درآمد، 
سال هاست که تمرکزم را روی کشیدن 
درخت گذاشته ام. علیرضا اسماعیلی، 
نقاش و گرافیســت، متولد سال ۱۳۳۶ 
گرافیک  رشــته  دانش آموخته  تهران، 
در دانشــکده هنرهای تزئینی اســت. 
او نقاشی را به شــکل جدی از دوران 
دانشکده و زیر نظر بهمن بروجنی آغاز 
کرد و در کنار نقاشی، در رشته گرافیک 
فعالیت حرفه ای خــود را دنبال کرده 
اســت. اســماعیلی یکی از نخســتین 
هنرمنــدان گالری گلســتان به شــمار 
مــی رود که در ســال ۱۳۶۹ از ســوی 
ایــن گالری به جامعــه هنری معرفی 
شد. گالری گلســتان تا ۲۲ مهر میزبان 
درخت های اسماعیلی می شود. گالری 
گلســتان در دروس، خیابان کماسایی، 

شماره ۲۴ واقع شده است.

پیشخوان قهوه اي

تماشاخانه

حراج یا اتفاق بُرد- بُرد
جمعه شب (۱۷مهر) به یک 
نام حراج  بــه  برنامه حراج 
ملی یا چیزی شــبیه به این 
رفته بودیم. آن طور که گفته 
شد، این دومین سال برگزاری 
آن بود، به نظــر من اینکه تا 
چه حد در اجرا مشکلاتی وجود داشت یا نه، چندان مهم نیست، در 
مقایســه با شرایطی که تا همین چندسال قبل داشتیم و کلا از چنین 
برنامه هایی خبری نبود. بدون شــک گفتن مشــکلات و نارسایی ها و 
ایجاد بازار رقابت (بر اثر زیادشــدن تعداد این حراج ها) می تواند به 
بهترشدن آنها کمک کند. آنچه واضح است، ما در این زمینه ها بسیار 
تازه کاریم و تا رسیدن به تجربه کافی راهی طولانی در پیش خواهیم 
داشت ولی ناگفته نباید گذاشت که حتی حراج هایی مانند کریستیز 
و بونامز هم با همه ســابقه چندصدســاله خود همچنان در اجرا با 
چالش ها و مشکلاتی روبه رو می شوند. اگر به خاطر بیاوریم کریستیز 
در ابتــدای برگزاری اش در دوبی چگونه بــود، به خوبی درخواهیم 
یافت که تا همین جای کار هم باید به برگزارکنندگان خسته نباشــید 
گفت. آنچه که برگزارکنندگان باید در نظر داشــته باشــند، اهمیت 
افکارعمومی و پاســخ گوبودن در برابر آن اســت. یک برنامه حراج 
چنانچه بخواهد تداوم داشــته باشــد باید بیش از هرچیز به سمت 
شــفاف بودن و شــفاف عمل کردن حرکت کند چراکه حراج یک امر 
اقتصادی اســت کــه بیش از هرچیــز به اعتبار خود متکی اســت، 
همان گونــه که همه می دانیم، در امــور اقتصادی بخش مهمی از 
ســرمایه به عنوان مهم ترین بخش از شــکل گیری یک اتفاق تجاری 
برد- برد جز از راه تداوم، صداقت و روابط عمومی مثبت به دســت 

نخواهد آمد. 

نصیریان: نمایش مرا افسون می کرد
شــرق: ۱۶ مهرمــاه، دوســتداران علــی نصیریان راهــی خانه 
هنرمندان شدند تا در مراسم بزرگداشت این بازیگر حضور پیدا کنند. 
علی نصیریان، یکی از بازیگران پیش کسوت تئاتر و سینمای ایران 

است که سهم عمده ای در شکل گیری تئاتر ایرانی داشته است. 
از ســوی دیگر حضور او در آثار مهم ســینما و تلویزیون ایران؛ از 
«گاو» و «آقای هالو»ی داریوش مهرجویی گرفته تا «ســربداران» و 
«هزاردســتان» او را به چهره ای تأثیرگذار و نوســتالژیک تبدیل کرده 
است. محمد ســریر، مجید سرســنگی، محمدعلی نجفی، مسعود 
جعفری جوزانی و... در این گردهمایی حضور داشــتند. محمدعلی 
نجفی، کارگردان ســریال «ســربداران»، یکی از ســخنرانان بود. او 
از زمانی گفت که می خواســت این ســریال را بســازد؛ دوره ای که 
تکلیف هنرهای نمایشــی مشخص نبود: «آن زمان که می خواستیم 
«سربداران» را بســازیم، سینمای ایران و کلا مســئله نمایش دچار 
اغتشاش شــده بود و معلوم نبود چه آینده ای در انتظار آن است».
مســعود جعفری جوزانی که در فیلم «شــیر ســنگی» با نصیریان 
همکاری داشــته، از مناعت طبع و بزرگواری نصیریان ســخن گفت: 
«زمانی که «شــیر ســنگی» ســاخته می شــد، ناگهان تهیه کننده از 
حمایت مالی دســت کشــید، آن هم درســت وقتی که ما به همراه 
بازیگرانی چــون علی نصیریان، عزت االله انتظامــی و...  در بیابان و 
در یک سیاه چادر زندگی می کردیم و شرایط به نحوی بود که گاهی 
حتی پول خرید غذا هم نداشــتیم».او ادامه داد: «آن زمان امکانات 
گریم هم در حد کافی وجود نداشت و یادم هست که نصیریان برای 
اینکه به چهره نقشــش نزدیک شــود، ســاعت ها زیر آفتاب سوزان 
راه می رفــت و دســتانش را در خاک فــرو می برد».جوزانی افزود: 
«وقتــی از نصیریان حــرف می زنیم، از نظم، فهــم، درک، احترام به 
کلمــه و خرد و وقت شناســی حرف می زنیم. جای تأســف دارد که 
در جامعــه ما آن قدر از اخلاق حرف زده شــده کــه عمل به آن را 
فرامــوش کرده ایم اما امیــدوارم دســت از دروغ برداریم و مرام و 
فرهنگ پهلوانی را جاری کنیم». بعد از این ســخنان، نوبت به علی 
نصیریان رســید که پیش از هر چیز بگوید بابــت هنرمندبودنش از 
هیچ کس طلبکار نیســت نه جامعه، نه ملت و نــه دولت: «چنین 
تقدیرهایی نشــان از لطف و مرحمت مردم و دوســتان دارد اما من 
اگر فعالیتی در عرصه هنر داشــته ام به دلیل علاقه شخصی بوده و 
به همین خاطر از جامعه، ملت و دولت طلبکار نیســتم».او گفت از 
دستمزد بازیگری روزگار می گذراند و ادامه داد: «زمانی که شروع به 
کار کردم، گمان نمی کردم روزی مدالی به من داده شود. من همیشه 
برای ارضای درونی و علاقه شــخصی به این فعالیت ها پرداخته ام. 
از کودکی عاشــق تعزیه بودم و نمایش مرا افسون و جادو می کرد».
نصیریان همچنین به وضعیت تماشــاخانه سنگلج اشاره کرد: «این 
تماشاخانه دقیقا ۵۰ســال پیش یعنی مهر سال ۱۳۴۴ تأسیس شد. 
۵۰ ســال است که این سالن مظلوم در پایین شهر به کار خود ادامه 
داده و پایه گــذار تئاتــر نوین ایــران بعد از کودتــای ۲۸ مرداد بوده 
است».او از شاهین سرکیسیان هم سخن گفت؛ کسی که، بیژن مفید، 
فهیمه راســتکار و... را گردهم جمع کرد تا تئاتر نوین را شکل دهد. 
زمانی که دانش آموزان هنرســتان هنرپیشگی هرروز بعد از مدرسه 
راهی خانه او می شــدند تا درباره تئاتر با هم سخن بگویند: «شاهین 
سرکیسیان ما را گردهم آورد و این تئاتر را راه انداخت. او نه پروفسور 
و نــه کارگردان بود و نه دوره ای آکادمیک دیده بود اما توانســت ما 
بچه های هنرســتان هنرپیشــگی را با روح و جانــش پرورش دهد. 
بعدها حمید ســمندریان و دیگران هم از خارج برگشتند و ما شاهد 
حضور غلامحسین ساعدی، بهرام بیضایی، اکبر رادی و... در سنگلج 

بودیم که تئاتر ایرانی را برپا کردند».
نصیریان اشاره ای هم به درگذشــت هما روستا کرد و گفت:  «از 
درگذشت او بســیار متأسف شــدم. برای او از این دنیارفتن زود بود 

اگرچه همه ما در نوبت مرگ به سر می بریم». 

دوست عزیزی پرسید چرا دیگر در حوزه نقد تجسمی 
فعال نیستی؟ پاسخ به چنین پرسشی برایم بسیار سخت 
است. اما در چند جمله می توان به آن پرداخت. مهم ترین 
مسئله در فعال نبودن، همین است که نظریه های انتقادی 
در زمینه هنرهای تجسمی به حدی زیاد شده که تشخیص 
ســره  از ناســره عملا ناممکن می نماید. حداقل برای من 
یکی که این چنین اســت. روش هــای متعهد که هر کدام 
خود را صحیح و برتر می دانند و نیز منتقدانی که هر آنچه 
خود می گویند را وحی منزل می دانند و دیگران را هیچ. در 
چنین دورانی که به راحتی می توان بزرگان هنر تجســمی 
ایران را به اتهام های ناروا و زشــت موردخطاب قرار داد، 
همان بهتر که از حوزه نوشــتار دورتــر بمانیم که به قول 
شهاب الدین سهرودی: «...و کلمه خانه شیطان می شود».
نقد حال محال اســت کــه اگر بــه ضعف های اثری 
بپردازیــم و اشــکالاتی را مطرح کنیم، می گویند دشــمن 
اســت. اگر به نکته ها و ایده ها به شــکلی مثبت بنگریم، 
می گویند جیره خوار و مجیزگوست. به همین دلایل است 
که با وجود گلایه دوستان و استادان حوزه تجسمی، کمتر 
می نویســم تا باعث کدورت دوستان چپ و راست نشوم. 
اما رویدادهایی هســت که دل مرا می برد. نقد و تحلیل را 
فراموش می کنم. به شور می آیم تا چیزی که فهمیده ام یا 
لذتی که دریافت کرده ام را روایت کنم. رویداد های مربوط 
به کورش شیشــه گران از همین دســت اتفاقات است. با 
دیدن آثارش شــعفی به من دســت می دهد و تشــویقم 
می کند تــا زنده بمانم. تــا زندگی و پویایــی را ارج نهم. 
رویداد گالری شیرین این چنین بوده و هست؛ نمایشگاهی 
زیبــا و متعالی که در ســطور بعد چیزهایــی درباره اش 

خواهم نوشت از سرخوشی. 
نشانه ها

وقتی وارد گالری شیرین شدم، نورپردازی مناسب، آثار 
شیشه گران را از حالت یک ابژه (چیزِ و شیء هنری) کاملا 
خــارج کرده بود. با تصویری مواجه شــدم که چندین بار 
آنهــا را دیده بودم اما این بار جــور دیگری بود یا من جور 
دیگری بــودم. نمی دانم. تصویــر از معاصریت در ذهنم 
نمایان شــد. قضاوت ها در چنین وضعیتی بسیار کم رنگ 
می شود و والایی به ظهور می رسد. به همین دلیل برایتان 

نوشتم: 
«نمایشگاهی زیبا و متعالی»، حال زیبایی اش کجاست 
و والایــی اش کجا؟ می توانم نشــانه هایی از آن را تعریف 
کنم. کانــت می گوید زیبایی رتبه ای پایین تر از والایی دارد. 
والایی می تواند زیبا باشــد و شاید گاه هراسناک. آنگاه که 
به ارتفــاع دماوند می نگریم، به زیبایــی آن می نگریم اما 
چیز دیگری هم هست: «سرفرازی اش، راست ایستایی اش 
و ســتبری قدرتش». این همان والایی طبیعت اســت که 
زیبایــی را در خود نهفته دارد. کانســپت والایی در جهان 

کانــت چنین بوده امــا در دنیای معاصر اشــکال دیگری 
می یابــد. گاه می تــوان والایی را در یــک معماری عظیم 
فتوریســتیک دید. گاه همان والایی در تصاویری به دست 
می آید که تکنولوژی پیشــرفته آن را از مدار ســیاره زحل 
برایمان فرســتاده و گاه یک شــتاب دهنده در سوئیس که 
ذرات بنیادین را به هم می کوبــد. اینها والایی های جهان 
معاصر هســتند که در بســیاری از موارد زیبایی هایی هم 
دارنــد. چقــدر والا و زیباســت محیطی صحرایــی که با 
سلول های خورشــیدی مفروش شده است یا توربین های 
بادی که در دشــتی پرباد به حرکــت درمی آیند تا زمین را 
با پاکی آشــتی دهند. اینها تصاویری هســتند که مفاهیم 
غیرمحسوس شــان ناگهــان بر ما ظاهر می شــوند. مانند 
داستانی که جان کیج برایمان نقل می کند. کیج یک سال 

به ســخنرانی پروفسور ســوزوکی در محیطی پرسروصدا 
گوش می داده. ســوزوکی بســیار آرام حرف می زد و کیج 
هیچ چیز نمی فهمیــد. تا اینکه روزی وقتــی برای چیدن 
قــارچ به جنگل می رود ناگهان تمام حرف های ناشــنیده 
پروفســور ســوزوکی در ذهنش نمایان می شــود. ناگهان 
پدیــدار شــدند. این تجربــه را در ورود به گالری شــیرین 

داشتم: «ناگهان پدیدار شد».
آنچه در ذهن ما پدیدار می شود به سرعت می گریزد و 
فقط تأثیراتش برجای می ماند؛ تجربه ای زیســتی و روانی 
از تصویــری که نماینده زیبایی اســت و والایــی. نماینده 

معاصریت و امروز- بودگی. 
آثار شیشه گران فرا تر از حوزه هنر تجسمی (پلاستیک) 
می رود و چیز بیشــتری را نمایندگــی می کند. با اکنون در 

ارتباط اســت. به همین دلیل هر موضوعــی را از آنِ خود 
می کند. اما فقط موضوع نیســت، بلکه آثار او مکان را نیز 
می تواند تســخیر کند. می تواند از کادر محدود بوم خارج 
شــود و روی دیوارهای گالری ادامه یابــد و به دیوارهای 
کوچه و خیابان برســد. دارای رنگ، خط و حرکت اســت؛ 
چیزهایی که گســترش می یابند بدون آنکــه به دام چاله 
«بازنمایی» ســقوط کنــد. دام چاله کســل کننده ای که با 
فریادهای بی دلیل «پست مدرنیســم» به پایان رســید اما 
هنوز نشــانه های محسوسی از آن در حوزه تجسمی ایران 
و جهان باقی مانده اســت. نقاشی شیشــه گران به مرکز 
تنها اشاره ای دارد اما تحرک عجیب و غیرقابل پیش بینی 
خطــوط دینامیکش بیننــده را به عبور دعــوت می کند. 
آثار شیشــه گران مدرن اســت، زیرا شــفاف است. رنگ ها 
خالص هســتند. ســایه ای در کار نیست. پس خورشید در 
آثــار وی در وضعیت عدل کامل اســت. آثار او از ظهری 
آفتابی خبر می دهد. الگوهای هواشناســی شیشــه گران 
را می تــوان به شــکلی گرافیکــی پیش بینی کــرد، آنچه 
نمی تــوان پیش بینی اش کرد، جزئیات، ســرعت ها و افت 
و فرودهاســت. خط های او از کجا آغاز می شوند در کجا 
نقطه پایان خود را به ما نشــان می دهد؟ فشــردگی ها را 
می توان با الگویی آماری و براســاس انطباق دو الی ســه 
اثر شیشــه گران پیش بینی کرد. اما اگر تعــداد آثار در این 
مطالعه آماری بیش از ســه اثر باشــد، به تدریج از الگو و 

پیش بینی ها دور می شویم. الگوها آشوبناک می شوند. 
چشم ها

در ایــن مجموعه نفیــس، اثری جدید و شــاخص به 
طرزی خــاص خودنمایی می کند. یادبــودی برای کودک 
ســاکن و ســاکت ســوری که مدتی پیش قلب جهانیان 
را بــه درد آورد: «آیلان»، با پیراهنی ســرخ و شــلوارکی 
سرمه ای رنگ که بر ساحل ماسه پوش آرمیده بود. سابقه 
شیشــه گران در حوزه هنرهای مفهومی باعث آن شــد تا 
بــرای مخاطب طرحــی مفهومی ارائه کنــد. جای دادن 
صندلی مخصوصــی برای نشســتن و نظاره کردن جهان 
امــروز. مدرن بــودن هنرمند در چنین کنشــی خودنمایی 
می کند. او وابســته به رویدادها نیســت امــا می تواند با 
گزینشــی بجا بدون حرف وحدیثی بیش از اندازه، موضع 
خود را مشــخص و اعلام کند. شیشه گران چند دهه پیش 
هم به اشــکال مختلف (چه مفهومی و چه تجســمی) 
دســت به اعلام موضع زده بــود. او به همان اندازه که با 
لطافت، دســت به کار خلق اثری برای زمین مادر می زند، 
از سمت دیگر در مجموعه ای به شکلی نمادین، به جنگ 
معترض می شــود و خشــونت را محکوم می کند. آیلان 
شــما را به نظاره دعوت می کند و شیشــه گران نیز چنین 
اســت. برای شــما از مجموعه طراحی های صنعتی اش 
یــک صندلی انتخاب می کند و درســت روبــه روی آیلان 
می گذارد. بنشــین و در آرامشــی ظاهری به چشــم های 

کودکی بنگر که تا عمق غمی انتزاعی پیش رفته است. 
آیلان دیگر نیســت اما چشــم های غمگینش در ظهر 
گرم هنر شیشــه گران از چشمه شــفاف و پاک تصویر آب 

می نوشد.  

پس از درگذشــت جمال بخش پور در تیرماه امسال، 
چهارم مهرماه نیز در حاشــیه سرســام های خبری روز، 
درگذشــت هوشــنگ کاظمی (تیرمــاه ۱۳۰۲- مهرماه 
۱۳۹۴) چند سطری از انبوه اخبار تعدادی از رسانه ها را 
به خود اختصاص داد. این نام نیز مانند بخش پور برای 
بیشتر مردم ایران چندان شناخته شده نبود و گویا آگهی 
فوت مرحومی در صفحــه ترحیم جراید را تداعی کرد. 
شاید به این دلیل که چون او نیز مانند خیلی از هنرمندان 
ســال ها دور از وطن زیســته بــود – از ســال ۱۳۵۹- و 
سرانجام در گوشه غربت آن هم در استرالیای دوردست 
دل به ترســیم مرگ ســپرد. اما این نمی تواند توجیهی 
برای پایان زندگی مردی باشد که عنوان نخستین ایرانی 
دانش آموخته رشته گرافیک را در کارنامه داشت، افزون 
بر نیم قرن پیش نخســتین بخش گرافیکی را در ساختار 

اداری ایران به وجــود آورد (اداره 
جلــب ســیاحان ۱۳۳۹)، گرافیک 
برکــه در  زیبــای هتل  محیطــی 
خیابان فرصــت تهران را به یادگار 
گــزارد (۱۳۳۸)، یا یکــی از اولین 
طراحی های هنری را در یک سازه 
عظیم صنعتی (ســد سفیدرود در 
ســال های ۴۰-۱۳۴۱) فراهم آورد 
و تاکنــون آثارش موضــوع ده ها 
نمایشــگاه هنری بوده است و... . 
البته نمی توان از دیده دور داشــت 
در ایران زمین، کــه به طور تاریخی 
خاســتگاه فرهنگ و هنری فاخر و 
عالی اســت، اعطای صفت بزرگی 

برای هنرمندان کاری دشــوار به نظر می رســد و شــاید 
هنوز کارنامــه هنرمند ما خوانندگان نکته ســنج را اغنا 
نکرده باشــد. در این صورت باید گفت هوشنگ کاظمی 
بانی و نخســتین مدیر هنرکده هنرهای تزیینی ایران بود 
کــه اکنون با عنوان دانشــگاه هنــر، بزرگ ترین مجتمع 
دانشگاهی رشته های هنری در کشور است و با نیم قرن 
سابقه چند نسل از برجسته ترین هنرمندان این مرزوبوم 
را در خود پرورانیده و بیشــترین تأثیر را بر فضای هنری 
جامعه ما داشته است. کاظمی بود که رشته گرافیک را 
وارد آموزش دانشگاهی کرد و پیش کسوت هنر گرافیک 

ایران به شمار می رود. 

همچنیــن در زمــان مدیریت او بود کــه در هنرکده 
ترکیب بی مانندی از اســتادان و مدرسانی چون سهراب 
ســپهری، پرویز تناولی، جواد حمیدی، فریدون کسرایی، 
بیــژن صفاری، پرویــز موید، داریوش شــایگان، فریدون 
رهنما، کریم امامی، صادق کیا و اســد بهروزان گرد هم 

آمدند و از حاصل آن فرامرز پیلارام ها ظهور کردند. 
پس هوشنگ کاظمی اگر فقط همین یک نقش را در 
هنر معاصر ایران ایفا کرده بود کافی است تا او را مردی 
بزرگ بدانیم. مرگ خاموش بزرگان و پیش کســوتان هنر 
معاصر ایران به راستی تأمل بر انگیز است. اقبال عمومی 
گویا فقط سوپراســتارهای خوانندگی و سینما را نشانه 
رفته اســت. این در حالی اســت که هنرمندان فراوانی 
هســتند که عاشــقانه ســر در هنر خویش فرو برده اند 
و فروتنانه اســاس، رونق و اعتبار هنــر معاصر ایران را 
فراهــم می آورند. در ســال جاری 
هجــرت همیشــگی دو هنرمنــد 
بزرگ هنر تجســمی معاصر ایران 
فقــط در میان اهالی هنــر بازتاب 
داشــت و واکنشی مردمی نیافرید. 
این در حالی اســت که هنرمندان 
تجســمی ایران اکنون آبروی هنر 
مدرن ایران به شــمار می روند. در 
روزگاری که هنر ســنتی ما در برابر 
هنر آوانگارد جهانــی محکوم به 
زوال است، هنرمندان تجسمی ما 
با دســت مایه گرفتن فرهنگ غنی 
ایرانی آثاری آفریده اند که موجب 
اعتبار و آبروی ایرانیان اســت. آنها 
نیک نمایش داده اند که کوشش خستگی ناپذیر نیاکانمان 
در آفرینش هنر شــکوهمند دیروز، امروز نیز گفتنی های 
ارزشــمند فراوانی برایمان به میراث گزارده است.  خطا 
نخواهد بود چنانچه به جرئت ادعا کنیم پیش کســوتان 
هنر تجســمی ایران نه فقط بزرگانی در حوزه فرهنگ و 
هنر اند، بلکه باید آنها را اســطوره هایی ملی دانســت. 
ایرانیان مردمانی فرهنگ دوســت و هنرپرور اند؛ هرچند 
معمولا در شناخت قهرمانان خود تأخیر تاریخی دارند؛ 
اما دور نیســت تا هنرمندانی مانند هوشنگ کاظمی که 
سهم و نقشی  گران در گسترش هنر در سرزمین ما دارند، 

جایگاهی شایسته در جامعه خود بازیابند. 

گالری آریا این روزها میزبان نمونه های شاخصی 
از آثار بزرگان مدرنیســت ایرانی است که تا به حال 
هرگز دیده نشده اند. این آثار از مجموعه داران معتبر 
ایرانی مقیم آمریکا، فرانســه، انگلیس و... گردآوری 
شــده که اکنون برای تماشــا و فــروش در تهران و 

گالری آریا سینه آویز دیوارند. 
در این نمایشــگاه ۳۴ اثر هنرمندان بزرگی مانند 
ســهراب ســپهری، آیدین آغداشــلو، ســیدمحمد 
احصایــی، پروانــه اعتمادی، هوشــنگ پزشــک نیا، 
قاســم حاجی زاده، شــهلا حبیبی، رضا درخشانی، 
ابوالقاسم سعیدی، علی اکبر صادقی، بهجت صدر، 
مسعود عربشــاهی، ناصر عصار، منیر فرمانفرمایان، 
منصور قندریز، مارکو گریگوریان، رضا مافی، اردشیر 
محصــص، بهمــن محصــص، ســیراک ملکنیان، 

گارنیــک  نامــی،  غلامحســین 
هاکوپیــان و منوچهر یکتایی به 

تماشا گذاشته شده است. 
هریک  نمایشــگاه  ایــن  آثار 
به  نوعی درخور توجه، بررســی 
و دقــت نظر اســت، اما شــاید 
یکــی از خاص ترین آثاری که در 
ایــن نمایشــگاه در معرض دید 
علاقه  منــدان قرار گرفته  اســت 
تابلویــی دورو از منصور قندریز 
اســت که بر هر روی آن یک اثر 
مســتقل از این هنرمند پیشرو در 
دهه ٤۰ نقش  بسته است که به 
اثر می توان هر  انتخاب صاحب 

یک از آنها را به چارچوب قاب کشــید و ســینه آویز 
دیوار کرد؛ در یک روی این تابلو سه اسب و در سوی 
دیگر تصویــری از چند فیگور ثبت شــده که امکان 
ارائه هریک در هر زمانی میســر اســت؛ به علاوه در 
این نمایشگاه اثری از سهراب سپهری نیز وجود دارد 
که تاکنون دیده نشــده است و برای علاقه مندان به 

این هنرمند می تواند جالب توجه باشد. 
آریا اقبال، مدیر گالری آریا درباره این نمایشــگاه 
گفــت: آنچه اکنون در گالری آریــا در حال برگزاری 
است نمایشگاهی کم نظیر است که شاخص ترین آثار 
هنرمندان مدرنیست ایرانی را دربر می گیرد؛ بیش از 

۹۰  درصد این آثار تاکنون دیده نشــده است و همین 
موضوع این نمایشگاه را ویژه می کند. شخصا علاقه 
دارم کارهای خوب هنرمندان ایرانی دوباره به ایران 
بازگردنــد و امکان دیده شــدن آنهــا در اینجا وجود 
داشته باشــد. به  علاوه خوب است مجموعه دارانِ 
علاقه مند داخلی بتوانند این آثار را خریداری کنند و 

در مجموعه های خود داشته باشند. 
مدیــر گالــری آریا با اشــاره به اینکــه در چنین 
پــروژه ای مجموعه  داران ایرانی خارج از کشــور نیز 
امکان فروش آثار خود را در داخل کشــور خواهند 
داشــت، درباره نحــوه انتخاب این آثــار اظهار کرد: 
برای مــن دوره زمانی که آثار در آن خلق شــده  اند 
اهمیت بســیاری داشــت و البته به این موضوع نیز 
توجه داشــتم کــه ایــن هنرمنــدان از بنیان گذاران 
مدرنیســم در ایــران باشــند. او 
دربــاره اصالت این آثــار و ارائه 
تأییدیه به خریــداران نیز اظهار 
کــرد: گالری آریا همیشــه برای 
همــه کارهایــی کــه فروختــه 
اســت، شناسنامه صادر می کند. 
من شخصا مســئول همه آثاری 
هســتم که در اینجــا به فروش 
می رسد و تا همیشه نیز مسئول 
هر اتفاقــی که در این گالری رخ 
می دهــد، خواهم بود. آثاری که 
ارائه شد ه اند  این نمایشــگاه  در 
بسیار  مجموعه داران  از  همگی 
معتبر دریافت شــده اند و همه 
آنها نیز شناســنامه دارند. مدیر گالری آریا با اشــاره 
بــه اینکه صحت و ســلامت ایــن آثار تأیید شــده 
است، افزود: اهمیت وجود اتحادیه گالری داران در 
چنین شرایطی اســت که خود را نشان می دهد. این 
اتحادیه می تواند بخش کارشناســی داشته باشد و 
در این بخش آثار هنری بررســی شود. این موضوع 
بســیار مهم اســت و یکی از دلایلی که گروه هفت 
نگاه ایجاد اتحادیه را با جدیت دنبال می کند، همین 
موضوع اســت. این نمایشــگاه تا ۲۰ مهر در گالری 
آریا به نشانی خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه دکتر 

بهشتی، کوچه زرین، شماره ۱۰ ادامه داشت. 

مدرنیست هاى دیده نشده در گالرى آریامرگ خاموش بزرگان هنر

نگاهی به آثار متأخر کورش شیشه گران به بهانه برپایی نمایشگاهی در گالری شیرین

بال های پروانه
 علیرضا امیرحاجبى

حمیده پازوکى وحید ملک . مدیر آرت سنتر

 علی فرامرزي

ین
نلا

رآ
هن

س: 
عک

ن /
یلا

د آ
دبو

 یا
ن،

ود
ی ب

شاچ
تما

ي 
برا

ی 
جای

 


